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 بچه ها سلام

سازِ زندگی  را کوک کنیم
بچه ها سلام. امروز صبح وقتی از خواب 
بیدار شــدم، اولین فکری کــه به ذهنم 
رســید این بود که: »وای! باز باید بروم 
مدرســه«. موقعِ دســت و رو شستن، 
فکر کردم: »وای! باز هم باید مســواک 
بزنم!« سرِ میز صبحانه با خودم گفتم: 
»وای! باز هم باید شیرِ گـرم بنوشم...« 
و در ادامــه، باز هــم مجبور بــه جمع و 
جور کردنِ اســباب بازی ها، مرتب کردنِ 
کتاب ها و نوشتنِ مشق هایم شدم. شاید 
شما هم مثل من، بعضی روزها از تصورِ 
انجام کارهای تکراری که گاهی ســخت 
هم هســتند، حوصله تان ســر برود اما 
مادربزرگم این جور وقت ها حرفی می زند 
که شاید به شما هم مثل من کمک کند. او 
می گوید: » زندگی مثل یك پیانوی بزرگه. 
كلیدهای ســفید صدای بازی و شادی و 
رهایی و كلیدهای سیاه، صدای روزمرگی و 
بی حوصلگی و غم ما هستند اما كنار هم، 

آهنگ زیبای زندگی رو می سازند.«
الهی زندگی تان همیشــه خوش آهنگ 

باشد رفقای خوبـــم.

نکات جالب برای بچه های کنجکاوشعر

کاردستی

دست بند و النگوی دست ساز
وسایل لازم: 

تعدادی چوب بستنیِ پهن، کمی 
آبِ گرم، مقداری کاموای رنگی 

دست به کار شوید: 
به کمکِ بزرگ ترها، آب را جوش 

بیاورید و درون یک ظرف بریزید. 
چوب ها را نیم ساعت درون آب 

قرار دهید. در مرحله بعد، سعی 
کنید چوبِ نرم شده را به آرامی 
و با احتیاط، خم کنید و به شکلِ 

یک نیم دایـــره، مثل شکل 
مقابل، درون یک لیوانِ خالی 

قرار دهید. 12 ساعت صبر کنید تا 
چوب، کاملا خشک شود. بعد، آن 

را با کاموا و چسب رنگی و دکمه 
و پولک، به شکلِ دست بندی به 

سلیقه خودتان تزیین کنید.

اگر از چیزی می ترسی، به بزرگ ترها بگو!

دوســتان خوبــم! یک 
خانمِ روان شناس، دیروز 
حــرف مهمی دربــاره ما 
بچه ها زده. ایشــان به 
پدر و مادرها گفته: »اگر 
کودک تان مدام دل درد و 
سردرد دارد، اگر درست 
نمی تواند بخوابــد، اگر 
بی قــرار و کم صبــر و 
بهانه گیر شده، شاید از 

چیزی ترسیده یا ناراحت است مثلا مشــکلی توی مدرسه دارد، 
کسی آزارش داده یا فیلم ترسناکی دیده. با او حرف بزنید.« مهم 
است ما بچه ها هم اگر چیزی دارد آزارمان می دهد، به بزرگ ترها 
به نقل از افکارنیوز بگوییم تا کمک مان کنند.  

با یک پلیس مهربان و دلسوز آشنا شوید
بچه هــا! آقــای »مجید 
حیدری« پلیس مهربانِ 
یکــی از مناطــق تهران 
اســت که یک خبرنگار 
اتفاقــی،  شــکلِ  بــه 
متوجه شــده ایشــان، 
بیشتر از یک سال است 
خوراکی هــای خودش را 
بــه کودکانی کــه در آن 
منطقه مشــغول کار و 

گرسنه هستند، می بخشد. پلیس هایی که قرار است از صبح تا 
شب، حواس شان به ترافیک خیابان ها باشد، از طرفِ محل کار 
یک سهمیه خوراکی  دارند تا گرسنه نمانند. اما آقای حیدری، تمام 

این روزها خودش گرسنه مانده تا بچه ها سیر شوند.
به نقل از برُنا

میزبان های کوچولـو
دوستان باهوشم! حتما 
خبر دارید کــه روزهای 
هفتــه آینــده، اربعینِ 
امام حسین)ع( و خانواده 
و یاران شــان اســت. 
اربعین، یعنی گذشــتِ 
چهــل روز از شــهادت 
مظلومانه امام ســوم ما  
و حتمــا خبــر دارید که 
آدم های زیادی از عاشقانِ 

امام حسین، برای این که مزار ایشــان را در روز اربعین از نزدیک 
زیارت کنند، روزهای زیادی پیــاده روی می کنند. نکته جالب این 
اســت که بدانید، کودکانِ عراقیِ زیادی در مســیر پیاده روی، از 
مسافران پذیرایی می کنند و با محبت و احترام، خاطره قشنگی از 
این زیارت، در ذهن ها به جا می گذارند؛ این تصویرِ یکی از همین 
به نقل  از وبسایت کانون پرورش فکری بچه هاست.  

در گشت و گذارِ امروز به دور دنیا، 
با هنرمندِ خلاقی آشنا می شویم که 

اگرچه بزرگ سال است اما هنوز 
می تواند دنیا و زندگی را از نگاه ما 

بچه ها و از پشتِ فیلتری کودکانه، 
ببیند و به تصویر بکشد. خانم 

TERRY RUNYAN، یک تصویرسازِ 

خلاق و خوش ذوق است که سوژه 
بیشترِ نقاشی هایش حیوانات هستند 

و مطمئنم شما هم مثل من از دیدن 
آثارش لذت می برید. ببینید:

دور دنیا

برنده شدن در مسابقه، نتیجه تلاش زیــاد
یکی بود، یکی نبود. زیرِ گنبد کبود، دخترکِ 
هفت ســاله ای بود به اسم ســوگل که پدرِ 
مهربان و باحالی داشت. باحال به این خاطر 
که حسابی اهلِ ورزش، به خصوص فوتبال 
بود. وقتِ تماشای فوتبال، هیجان زده می شد، 
کل خانــواده را دعــوت به تماشــای فوتبال 
می کرد، همه با هم می گفتند و می خندیدند 
و نود دقیقه خوش می  گذشت. دو روز قبل، 
سه شــنبه هم از همان روزهایی بود که بابا، 
منتظر شــروع یک مســابقه فوتبال بود. از 
قبل، پفک و پاپ کرُن گرفته بود، لباس های 

ورزشــی اش را پوشــیده بود و از صبح، برای 
ســوگل و مامان از تیم محبوبش گفته بود. 
آن شب قرار بود تیم پرسپولیس که نماینده 
ایران در جام قهرمانان باشــگاه های آســیا 
بود، مسابقه حساسی بدهد و معلوم شود 
فینالیستِ این دور از رقابت ها هست یا نه؟ 
بابا، کل خانواده را جمع کــرد، خوراکی ها را 
توی پیش دســتی ریخت و مسابقه با سوت 
داور شــروع شــد. بقیه اش را خودتان بهتر 

می دانید؛ پرسپولیسی ها یک گل خوردند 
اما با همدلی و تــلاش و غیرت، یک گل 

هم به ثمر رســاندند و به خصوص با دقت و 
عکس العملِ مناســب بیرانوند، دروازه بانِ 
تیم که حاصل تمرین های زیادش بود، برنده 
شدند و به فینال راه پیدا کردند. همه خانواده 
خوشحال بودند، بابا و سوگل از خوشحالی 
جیغ می زدند و مامان از تهِ دل می خندید. آن 
شب تمام مردم ایران شاد بودند؛ یک شادیِ 
بزرگ که حاصل یک کار گروهی و تلاش یک 

تیم بود. تیمی که می رفت تا قهرمان شود...
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پیشنهاد فرفره ای

آشنایی با »جوجه پرنده«
علی ابراهیمی

خبرنگار افتخاری فرفره

سلام دوستان فرفره ای! اسم من علی است 
و11ســال دارم. من هم مثل شــما عاشقِ 
تماشــای کارتون های جذابــم و به همین 
دلیل تصمیــم گرفتم از ایــن هفته، گاهی 
یک کارتون کوتاه و دیدنی به شما معرفی و 

پیشنهاد کنم تا ببینید و لذت ببرید.
کارتونِ Piper یا »جوجه پرنـده«

مدت زمان: ۶دقیقه
محصول:۲۰۱۶ 

»جوجه پرنـده«، داستان یک پرنده کوچکِ 
دریایی را تعریف می کند که وقتش رسیده 

کمی مســتقل شــود و خــودش، بعضی 
کارهایش را انجام بدهــد و منتظرِ مامانش 
نماندَ اما نمی تواند. مثلا وقتی گرسنه است، 
در حالی که بقیه جوجه پرنده ها خودشــان 
به دنبالِ غــذا رفته انــد، او نمــی رود برای 
خودش غذا پیدا کند، چــون از امواجِ بزرگ 
دریا می ترســد! در ادامه، Piper با خرچنگ 
کوچولویی آشــنا می شــود و از او چیزهایی 
یاد می گیرد که کمک می کند بر ترس هایش 
غلبه کند. برای این که ببینید او چه چیزهایی 
دید و یاد گرفت و چگونه بالاخره مســتقل 
شــد، از بزرگ ترهــا بخواهید ایــن کارتون 
بسیار کوتاهِ دیدنی را که هم اکنون در تمام 
وب ســایت های معتبرِ نمایش فیلم موجود 
است، دانلود کنند و با همدیگر تماشا کنید.

بچه ها! می توانید جوجه کوچولوی پرطلایی را به مامان مرُغه برسانید؟
مدادهایتان را بردارید و ببینید جوجه باید از چه راهی به خانه اش برگردد.

مارِ زبـون دراز
روی تنت یه عالم
پولکِ رنگی داری

تو مثل ماهی هستی
پوستِ قشنگی داری

روی زمین می خزی
مارپیچ می ری همیشه

هیچ آدمِ زرنگی
نزدیکِ تو نمی شه

ای مارِ خوش خط و خال
با این که خیلی نازی

عیبِ بزرگی داری
یه کم زبون درازی!

شاعر: عفت زینلی


